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  مجبـــور
 وضع مارا نگر ، از بيکسی در خويش مستوريم 

 مگــرما بهرغم خوردن درين دنيا ،  مجبـــوريــم

 دوچشم پرُ ز نــم ، آشفته سـامــان  از روزگـــار

 اسير سايه های شب ، جـدا از خنـده های نوريم 

 کبوتر های دشت لاله ســار ، آيــا کجــا رفتنــد 

 چــرا ما بال شکسته درقفس افتاده ، معذوريــم 

 بال عقاب داشتيم عروق ، و درما که خون گوزن 

 چــه شد که بره سان ، راهی مسلخ های منفوريم 

 ( ناتور ) نه ما نخل فــرو افتاده از پائيــم ، بيــا 

 گشن ، پرُبار و پرُريشه ، مثال تاک انگـــوريــم

 

 


